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ترین و در عین حال نظام هستی از محوريشناخت سرشت واقعی انسان و جایگاه او در 

ي حقیقت و ماهیت انسان، ها دربارهکاويکه ژرفي بشر است. با اینترین مسائل اندیشهپیچیده

تاریخی به بلنداي تاریخ حیات او دارد، اما نه تنها به شناخت کامل او منتهی نشده، که او را به 

تنوع و گوناگونی، و گاهی تضاد آراء  ،معماي لاینحل هستی مبدل ساخته است. شاهد آن

شناخته شود،  گوهر وجودي انسان در این حوزه است. بدیهی است که اگر مختلف اندیشمندان

تر گردیده و حاکمیت خیر و زیبایی، و قطعاً اوضاع انسانی و جامعه جهانی، به مراتب مناسب

چه آنرسد به نظر می خزد.حق و عدل نمایان شده و شرّ زشتی و باطل و ظلم به کناري می

اي که گونهاي از نادانی و گمراهی فرو برده، به اي از ظلمت و تباهی و پردهبشر امروز را در هاله

کنند، همه از عدم نشانند و گاهی در حد حیوان ساقط میگاهی انسان را به جاي خدا می

چه براي در حقیقت آن شود.آگاهی به منبع هستی بخش انسان و منبع معرفتی او ناشی می

  عالمِ انسان اصل است، عالم شناخت است، نه عالم خاك و عالم انباشته از ناشناختگی.

با  نیز و ،انسان در تفکر غرب دادن به اصالت تاریخی با بررسی زمینه تااین اثر بر آن است 

در خور در پاسخی علامه جعفري و گابریل مارسل،  ؛معاصربررسی آراي دو تن از اندیشمندان 

قبل لازم است بیابد.  این دو تن هاي دیدگاهها و شباهتجایگاه انسان در هستی و تفاوتزمینه 

   پژوهش تبیین شوند.این ابعاد اصلی  ،از ورود به بحث
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  پرسش اصلی

گونه بیان چ سرشت انسان و جایگاه او در هستی از دیدگاه علامه جعفري و گابریل مارسل

  ؟شده است

  فرعیهاي پرسش

  ست؟نسان و جایگاه او در هستی چیدرباره امارسل دیدگاه  .1

  ست؟نسان و جایگاه او در هستی چیدرباره ا علامه جعفري . دیدگاه2

و مارسل درباره انسان و جایگاه او در  جعفري هاي دیدگاه علامهها و تفاوتمشابهت .3

    ؟، در چه چیزهایی استهستی

  هاي پژوهشفرضیه

داند که معتقد به فلسفه عینی و ملموس راجع به انسان است و او را موجودي میمارسل . 1

از اوضاع و احوال و روابط خود با جهان و دیگران جدایی ناپذیر است. رویکرد مارسل به جایگاه 

  انسان در هستی نزدیک به رویکرد دینی است.

عت انسان و جایگاه او علامه جعفري بر اساس مبانی دین اسلام به تبیین شناخت طبی. 2

پردازد. او زندگی در پرتو هاي چهارگانه با خود، دیگران، جهان هستی و خداوند میدر ارتباط

که با شکوفایی اختیار به  داندحیات معقول را ضامن دستیابی انسان به هدف اعلاي زندگی می

  رسد.ثمر می

دانند و هر دو ایمان را یسر نمیهایش معلامه و مارسل شناخت انسان را خارج از ارتباط. 3

و تأکید بر شناخت  علامه با طرح حیات معقول. دانندیکی از عوامل سعادت و کمال انسان می

به شناخت که مارسل پردازد، در حالیعقلی و دینی انسان به تبیین جایگاه انسان در هستی می

انسانی و مشارکت در هستی شناخت انسان و خداوند را در گرو تجارب ندارد و  يعقلی تأکید

   داند.می
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  هاي انجام شدهپژوهش

هاي انجام شده اثري که مستقلاً به این موضوع پرداخته باشد، یافت نشد؛ در میان پژوهش

شناسی این دو فرد را مورد بررسی قرار از این رو به ذکر آثاري که به طور جداگانه مباحث انسان

  پردازیم:اند، میخود به تحلیل آن پرداختهاند و یا در بخشی از مباحث داده

البلاغه و شناسی در نهجعنوان بررسی تطبیقی انسان«اي با نامهها، پایاننامهدر میان پایان

نوشته فاطمه عرب گورچوئی به راهنمایی  »اگزیستانسیالیسم غیر الحادي (مارسل و یاسپرس)

، ابتدا به امکان شناخت انسان و سپس به بیان حقیقت انسان 1387نفیسه ساطع از دانشگاه قم 

حیات معقول از «اي دیگر تحت عنوان ها پرداخته است. همچنین در پایان نامهدر این دیدگاه

نوشته حسن مهدي فر و به راهنمایی  »(با تأکید بر تفسیر نهج البلاغه)دیدگاه علامه جعفري 

، جایگاه انسان به عنوان 1381محمد مهدي گرجیان از مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع) 

هاي تکامل انسان در حیات معقول تبیین شده است. رهرو طریق حیات معقول، توصیف و راه

 ه مسعود علیا و به راهنمایینوشت »آموزه راز در فلسفه گابریل مارسل«اي نیز با عنوان نامهپایان

آموزه راز و  انجام شده است که به بررسی ،1379 در دانشگاه شهید بهشتی عبدالکریم رشیدیان

مقایسه آراء علامه «اي با عنوان در رساله پرداخته است. نتایج آموزه راز در فلسفه مارسل

هنمایی نرگس نظرنژاد نوشته راضیه فلاحی و به را »جعفري و جان هیک درباره معناي زندگی

، ارائه شده که پاسخ پرسش از معناداري زندگی را از دیدگاه این دو 1388در دانشگاه الزهراء 

نوشته  »شناسی از نظر علامه جعفريانسان«اي نیز با عنوان نامهکند. پایانمتفکر بررسی می

نگارش یافته  ، 1389زهرا حاتمی و به راهنمایی محمدرضا اسدي در دانشگاه علامه طباطبایی 

  را بررسی کرده است. جعفري که آراي انسان شناسی علامه

  ضرورت پژوهش

ي بشر هاي جاودانه در تاریخ اندیشهپرسش درباره سرشت و سرنوشت انسان یکی از پرسش

است و انسان معاصر از جهت قدر نهادن بدین پرسش با اسلاف خود تفاوت معناداري ندارد. اما 
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سازد این است که او یقینش را نسبت به ماهیت  چه انسان معاصر را از گذشتگانش متمایز میآن

ز پیش تواند خود را حیوان ناطقی بداند که باید در نمایش اخود از دست داده است و دیگر نمی

طراحی شده حیات نقشی را ایفا کند. برآیند بی واسطه این تغییر نگاه، فقدان معناي وجودي و 

احساس پوچی است. از این رو براي هر اندیشمندي پرداختن به چنین مباحثی ضروري است و 

  از مسائل فوري و فوتی او محسوب می شود.

  اهداف پژوهش

هاي چهارگانه قادر به زندگی نیست، یکی از اهداف که انسان بدون ارتباطبا توجه به این

این پژوهش یافتن پاسخ مارسل و علامه جعفري به عنوان دو متفکر بزرگ معاصر، در باب 

جایگاه انسان در ارتباط با خویشتن، دیگران، جهان هستی و خداوند است. هدف دیگري که در 

اي این دو متفکر با مبانی مفهوم اصالت هاین رساله به دنبال آن هستیم، یافتن ارتباط اندیشه

محوري، توان با یک باز تعریف از مفهوم انسانکه آیا میانسان در تفکر غرب است، و این

  محورانه تلقی کرد یا خیر.هاي این دو متفکر را نیز انساندیدگاه

  معرفی فصول

اومانیسم به  با معرفی جنبش فکري و فلسفی نخست،در فصل براي ورود به این پژوهش و 

- هاو بررسی سیر تاریخی آن تا قرن بیستم، اندیشه ترین تفکر این عصر درباره انسانعنوان مهم

  . ایمته از آن را به اجمال، تبیین کردهي مکاتب تأثیر گرفگرایانهي انسان

یکی از  گابریل مارسلآراي  تبیینبه  در راستاي بررسی فرضیه اول، در فصل دوم

ژوهش وي بیشتر بر کندوکاو در پ. ایمپرداختهنامدارترین فیلسوفان مکتب اگزیستانسیالیسم 

است که به تجارب دینی نزدیکند. در این فصل، چهار محورِ هستی را در اي تجارب انسانی

. این محورهاي ایمدادهموضوع جایگاه انسان در هستی، در فلسفه مارسل، مورد بررسی قرار 

اط با دیگران، در ارتباط با جهان رگانه عبارتند از: جایگاه انسان در ارتباط با خود، در ارتبچها

ي هاي فلسفههاي صورت گرفته به تحلیل مؤلفهو در ارتباط با خدا. در خلال بررسی هستی
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چون عشق، امید و وفاداري  ايانسانیعینی مارسل و کاوش در راز هستی از طریق تجارب 

  یم.اختهپردا

پس از شرح مختصري از شیوه تفکر استاد جعفري، براي بررسی فرضیه دوم، در فصل سوم 

هاي آن، براي یکی از اندیشمندان بزرگ معاصر که در پاسداري از دین اسلام و مبانی و ارزش

نجات نسل انسانی پشتکار فراوان داشته، به بررسی اجمالی دو مبحث طبیعت انسان و حیات 

هاي استاد ایم. قسمت اعظم این فصل را به ذکر آراء و اندیشهگاه ایشان پرداختهمعقول در دید

هاي چهارگانه با خویشتن، دیگران، جهان هستی و خداوند درباره جایگاه انسان در ارتباط

  ایم. اختصاص داده

نخست وجوه اشتراك و وجوه اختلاف و در راستاي بررسی فرضیه سوم،  در فصل آخر

- جایگاه انسان در محورهاي چهارگانه ارتباطش بیان کرده دربارههاي این دو فیلسوف را دیدگاه

 در بابایم. در نهایت تحلیلی مارسل پرداخته تحلیل و ارزیابی مختصر دیدگاه، سپس به ایم

  ایم. هاي اومانیستی ارائه کردههاي این دو فیلسوف و دیدگاهارتباط اندیشه

  نتایج

هاي علامه جعفري و مارسل است. هر ترین محور اندیشهسعادت انسان، مهم. تکامل و 1

دوي آنان در این زمینه رویکردي دینی به انسان و جایگاه او در هستی دارند و سعادت انسان و 

ي بیان و اصول فکري دانند، اما شیوهرسیدن به خیر و خوبی را در سایه ایمان به خداوند می

  اوت است.این دو اندیشمند متف

. اگر اومانیسم به معناي حذف خداوند باشد، هیچ جایگاهی در تعالیم اسلامی ندارد؛ اما 2 

خداوند باشد و خداوند به عنوان محور عالم هستی  طولاگر به معنی توجه ویژه به انسان در 

به  اصالت دادنتوان دین اسلام و تعالیم آن را یکی از پیشتازان انسان تلقی شود، می غایت

  در نظر گرفت. انسان

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اومانیسم و مکاتب متأثر از آنجنبش  معرفیفصل اول:  -1
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هاي اصلی انسان این است که بداند در عالم هستی از چه جایگاهی برخوردار یکی از دغدغه

گزیند یا سرنوشتی مقهور و مجبور دارد، و به تعبیر دیگر می خود را آزادانه بر است و آیا آینده

مند شود و از تا بهتر و بیشتر از ثمرات زندگی بهره ،در پی معنا بخشیدن به زندگی خویش است

 ءي انسان، از آن جهت که انسان است، آراهاي گوناگون دربارهفلسفه سرگردانی نجات پیدا کند.

 ي خاصی از انسان بودن را (مثلاًاز این آراي فلسفی جنبهو نظرات متفاوتی دارند. هر یک 

هاي ورزيرا محور اندیشه سازد و آن، موجودیت و غیره) برجسته میت، مدنییتناطق ،یتحیوان

هاي مختلف و نیز روش ،نگرش به انسان و بر اساس همین زوایاي مختلف ،دهدخود قرار می

براي ورود به این پژوهش و در فصل حاضر  شوند.ز میبررسی و محتواهایشان، از یکدیگر متمای

ترین تفکر این عصر به عنوان مهم 1در نظر داریم با معرفی جنبش فکري و فلسفی اومانیسم

ي مکاتب تأثیر گرایانهي انسانهاو بررسی سیر تاریخی آن تا قرن بیستم، اندیشه درباره انسان،

  گرفته از آن را به اجمال، تبیین کنیم. 

                                                
1. Humanism. 
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  اومانیسم تعریف -1-1

گرایی، انسان مداري، مکتب اصالت هایی مانند انسانرا در فارسی با واژهاومانیسم اصطلاح 

به یک معنا، نظام فلسفی دهند. اومانیسم انسان و انسان دوستی و مانند آن معادل قرار می

هستی شناختی، معرفت شناختی، انسان  فاهیماست که مواضع و ماي شدهمنسجم و شناخته

به  ؛ ودهدو توسعه می بردمیشناختی، آموزشی، زیبایی شناسی، اخلاقی و سیاسی را پیش 

 ،ستهاانسان سرشتي طبیعت و ، دربارهغیر مرتبط با همت سؤالااز  ايمجموعه ،معناي دیگر

  1دهد.خود، اصالت را به رشد و شکوفایی انسان می انسان در مرکز تأملات که با قرار دادن

 ي دوم قرن چهاردهماست که در نیمه جنبشی فرهنگی و فلسفی اومانیسم به معنی اخص،

رنسانس  هدف این جنبش در عصر از ایتالیا آغاز شد و به کشورهاي دیگر اروپایی کشانده شد.

را که انسان در عصر کلاسیک یونان دارا بود و در قرون وسطی از  معنويحیات  آن بود که

ها را از قیمومت دانش و زندگی اخلاقی و دینی انسانو  دست داده بود، دیگر بار به او بازگرداند

د و در واقع به معنی دهاین جنبش یکی از عوامل فرهنگ جدید را تشکیل می کلیسا آزاد کند.

دهد؛ و نهد و او را میزان همه چیز قرار مییا مقام انسان را ارج میاست که ارزش  نگرشی، عام

  2.کندبه بیانی دیگر، سرشت انسانی و حدود و علایق طبیعت آدمی را به عنوان موضوع اتخاذ می

اومانیسم دیگر  گیرد،سرچشمه می که از همان معناي خاص در این معناي عام و متداول،

شخصیت  که ايي فکري و حالت روحیشیوه جنبش نیست، بلکه عبارت است از به معناي یک

بر همه چیز مقدم ي فکر را و نیز عمل موافق با این حالت و شیوه واانسان و شکوفایی کامل 

                                                
1. Luik, J.c., “Humanism”, in Routledge Encyclopedia of Philosophy, first edition: 1998, V.4, P. 
528; 
2.  Abbagnano, N., “Humanism”, in Paul Edwards Encyclopedia of philosophy, second edition: 
1972, P. 69-70; 
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یعنی اندیشیدن و عمل کردن با آگاهی و تأکید بر حیثیت انسانی، و کوشیدن براي . شماردمی

  1.دهدرا مورد توجه قرار می دستیابی به انسانیت اصیل

  گوید: در این باره می کمبریجفلسفی  فرهنگ

باورهاي خاص نیست، بلکه  اي از نظریات واومانیسم تنها یک مکتب فکري یا مجموعه

هاي تاریخی مختلف انسجام اندازي که در طول دورهسوي جهان. چشمه اندازي است بچشم

تبدیل شدن به موضوع اصلی تمدن غرب ادامه یافته تدریجی اما پایدار پیدا کرده، و تا 

که با دو دیدگاه مورد مقایسه قرار گیرد: از  ،گیرداین مقوله وقتی مورد توجه قرار می است.

تواند در تقابل با تأکید بر حیطه متعالی و فوق طبیعی، که انسانیت را وابسته به یک سو می

که رفتار انسانی، است این عقیدهتعارض با ، در داند، قرار گیرد؛ از سوي دیگرامر الهی می

ي این دو دیدگاه، اومانیسم در میانه همانند سایر جانداران، بخشی از طبیعت است.

-براي رشد و پرورش و تحسین خودشان، مشخص می ،ها راهاي انساناستعدادها و توانایی

  2کند.

دهد از رنسانس به این سو میرا محور توجه خود قرار » انسان«ي اندیشه که این شیوه

هاي فراوان در مقولات گوناگون زندگی و تمدن مردم باختر زمین شده منشأ تحولات و چرخش

ي هاي تفکر جدید غرب و اندیشهترین شالودهگرایی را باید از مهماست؛ به طوري که انسان

از این  پس از رنسانس ها و افکار و مکاتببسیاري از فلسفهدر واقع  مدرنیسم به شمار آورد.

، 3اگزیستانسیالیسممکاتب فلسفی نظیر ، هر چند ظهور و بروز آن در برخی اندمتأثر بودهنگرش 

  .بیشتر بوده است 5و پراگماتیسم 4مارکسیسم

                                                
، تهران، سمت، هاي معاصرها: درآمدي بر مکاتب و اندیشهفرهنگ واژهمشکات، عبدالرسول، با همکاري جمعی از نویسندگان، . 1

 .33، ص1390
2. Audi, R., “Humanism”, in Cambridge Dictionary of Philosophy, second edition:1999, P.397;  
3. Existentialism. 
4. Marxism. 
5. Pragmatism. 


